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  چكيده

هـا را بـا    الاسرار ميبدي، از سه بخش ـ كه ميبدي آن  تفسير آيات قرآني در كشف
. ياد كـرده ـ تشـكيل شـده اسـت     » النوبة الاولي و النوبة الثانية و النوبة الثالثة«هاي  عنوان

تفسـير بـه روش   : ترجمة لفظ به لفظ آيات قـرآن، نوبـت دوم  : نوبت اول بدين صورت كه
نّت و نوبت سوم    عامرفَا : اهلِ سدر قالبِ كلامي مـوزون  ( تفسيرِ برخي از آيات به مذاقِ ع

الاسرار را تأويل نـام   اغلبِ صاحب نظران و نويسندگان، نوبت سوم كشف. است) و مسجع 
، )تفسـير بـه رأي  (يبدي در همه جاي تفسيرِ خـويش، بـا تأويـل    اند، در حالي كه م نهاده

اين نوشتار به بررسي اعتبارِ علمـيِ تأويـل، در نوبـت سـومِ     . ورزد سرسختانه مخالفت مي
تـر در ايـن خصـوص     تر و سـنجيده  كوشد تا ديدگاهي علمي پردازد و مي الاسرار مي كشف
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  مقدمه

االله مكـارم   آيـت . نياز اسـت  شناسان و علما، قرآن از تأويل بي به نظر برخي از متن
مگر قرآن كه نور و كلام مبين است، نقابي بـر چهـره دارد كـه از آن    «: گويد شيرازي مي

ن اين ما هسـتيم كـه بايـد نقـاب از چهـرة جـا      . برگيريم؟ نه، نقابي بر چهرة قرآن نيست
از همـة  ... برگيريم و پرده از ديدة عقل و هوشِ خود كنار زنيم تا مفاهيمِ قرآن را دريابيم

خودش خـود را  » القرآن يفسر بعضه بعضاً«ها گذشته، قرآن به مضمونِ كلامِ معروف  اين
يك واحد بـه هـم پيوسـته و    . گيرد ديگر بر مي كند و آياتش پرده از چهرة يك تفسير مي

جمهـور  «: فيلسوف معروف غرب ـ اسـپنوزا ـ گفتـه اسـت      1».است و كلامِ مبينمجموعاً نور 
توانـد   كنندگان شوند، چه معناي متون مقدس، ساده است و هر كس مـي  مردم نبايد پيرو تأويل

  3.رسد و تأويل انكار حقيقت است ، تأويل هرگز به حقيقت نمينيچهبه نظر  2».آن را دريابد
ان يكي از انواع مهم تفسير در تاريخ مطالعـات متـون قرآنـي،    با اين حال، تأويل به عنو 

بطور كلي تفسيرِ قرآن بيان و روشن كردنِ مراد و مقصود از الفاظ است به اسـتناد  . معروف است
  .گيري از آيات ديگر دلايل شرعي و نَقلي و الاهي، يعني روشن كردنِ مفهومِ آيات با بهره

بقيـه انـواع   . كنند بطور كلي آن را به دو گونه تقسيم مي تفسير انواعي متعدد دارد، ولي
ـ تفسـيرِ نَقلـي   1: انواع كلي تفسير عبارت است از 4.دانند اي از اين دو مي تفسير را زير مجموعه

همان تفسير قرآن به قرآن است كه در اين گونة تفسـير، در قـرآن يـا    ): تفسيرِ مأثور(يا سمعي 
ترين نوع  آيد كه به در تبيين مراد خداوند متعال از آيات قرآن ميسنّت و يا كلام صحابه سخني 

اين كه فردي خـود را از راسـخان در علـم    ): تأويل(ـ تفسير به رأي 2. تفيسر شمرده شده است
  .هاي شخصي خود را بكار گيرد دانسته و در بيان مفاهيم و حقايق قرآني، افكار و سليقه

اسـت ـ   » الأبـرار  ةالأسرار و عد كشف«م كامل آن نا ـ كهالاسرار ميبدي   كشفتفسير 

در بخش نخست، به ترجمه آيات قرآن پرداخته شده؛ در بخش دوم آن،  .دارد) نوبة(سه بخش 
آيات قرآن به روش عام اهل سنَّت تفسير شده و در نوبت سوم، برخي از آيات منتخب به مـذاق  

  .ستعرفا ـ در قالبِ كلامي موزون و مسجع ـ شرح شده ا
ت   هـاي كتـاب خـويش بـر ديگـر       ميبدي پس از ترجمه و تفيسر آيات، امتيـازات و مزيـ

وي در اين بخش، برخـي از آيـات   . سازد گر مي هاي تفسيري را بيشتر در نوبت سومِ، جلوه كتاب
دهـد و در ايـن    گيري از احاديث و اقوال بزرگان دين و عرفان، شرح و بسط مي منتخب را با بهره

هاي تاريخي در جهت رسانيدن منظور خويش به خوانندگان كتاب،  ها و نيز داستان ثَلميان از م
  .كند استفاده مي

الاسرار، به خَلـقِ موضـوعاتي منجـر     كشفتأثيرِ نگرشِ عارفانه در نگارش بخش سوم 
هـا در ذيـل نـام تفسـير قرآنـي، بـراي آشـنايان بـا چنـين           شده كه ناشناخته ماندنِ آن
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راه با سـبك انحصـاري و نثـرِ هنرمندانـه ـ پـذيرفتني        آميز ـ هم  ذوق موضوعات لطيف و
  .دانند گرايي وي مي الاسرار، تأويل شيوة تفسير ميبدي را در بخش سوم كشف. نيست

  گاه و حقيقت تأويل جاي

» أولَ«است كه » لُ، تأويل   أولَ، يؤَو«اي عربي ـ مصدر باب تفعيل ـ از    تأويل كلمه
تأويل مـتن، كوششـي اسـت    . در معناي بيان و كشف و شرح و توضيح است» فسَرَ«مثل 

يابي به معناي باطني و اصطلاحاً در معناي فهـم و درك و بـه تبـع آن، شـرح و      براي راه
انّ للقـرآن ظهـراً و بطنـاً و    «: بسط مفهوم آيات الاهي است كه داراي معاني عميق اسـت 

سوره آل عمران، درك آن بر عهدة مخاطب  7د آيه و به استنا 5»لبطنه بطن الي سبعة ابطن
  .ـ و راسخان در علم است) ص(اصلي قرآن ـ پيامبر

قرآن كريم چون به صورت وحي از عـالم بـالا فـرود آمـده اسـت، تنزيـل ناميـده        
شود؛ اما تأويل بر عكس تنزيل، عبارت است از منجـر كـردن؛ يعنـي بازگردانـدن بـه       مي

جـا كـه  همـة     ح است كـه  تنزيـل رخ داده باشـد و از آن   تأويل جايي مطر«پس  6. اصل
نيـاز از تأويـل    هستي به نوعي تنزيل عالم معنا و ملكوت است؛ هيچ چيز در اين عالم بـي 

يك اثر تا زماني كه به عنوان اثر وجود دارد، به روي اشـكال   امبرتواكوبه قول  7».نيست
مبهم است، اما مؤمنـان ناگزيرنـد    در متون ديني معنا«جا كه  آناز  8.تأويل گشوده است

و بحث تأويل بيشتر » گذر، گريزناپذير است كه معنا را دريابند، تأويل اين متون از اين ره
ماننـد  (هـاي   هـا و دوگـانگي   هاي تنـاقض   حل زيرا يكي از راه 9.در متون ديني كاربرد دارد

ري نـص التفـات   تفسير فقط به سوية ظـاه . كتاب مقدس تأويل است) آيات متشابه قرآن
سـوئدنبرگ معتقـد بـود سـه      10.گـر اسـت   كند، اما تأويل نهان دارد و از صورت عبور نمي

، معنـاي معنـوي   )فهـم بـاطن بـاطن   (معنـاي قدسـي   : تأويل از كلام مقدس وجود دارد
  11).معناي ظاهري و ادبي(و معناي طبيعي ) مفهوم باطن متن(

آنـان ميـان دو بعـد    . اسـت  يليهاسـماع تأويل در شريعت، از عقايد مشهور فرقة 
نماهـاي بيرونـي   : بعد نخست شـامل . ظاهري و باطني دين، تمايزي اساسي قايل هستند
جـام   و آن) برگـردان و ترجمـه آيـات   (است؛ نظيرِ دانستنِ معنـاي ظـاهري آيـات قـرآن     

بعد دوم شامل دانستن معناي پنهـاني، درونـي و   . واجبات كه در شريعت مقررّ شده است
و اعلام شريعت ) وحي(چنين معتقد به دريافت تنزيل  آنان هم. ي قرآن و دين استحقيق

علـم  «و وصي، نمايندة ناطق است كه باطن را از طريق  12.هستند) پيامبر(از سوي ناطق 
اسماعيليان دو بعد فوق را هماننـد روح و جسـم، در هـم تنيـده و     . دهد شرح مي» تأويل

  .انندد ديگر مي وابسته و مكمل يك



 

 نامة فرهنگ و ادب پژوهش 16 �

 

 

حقيقت تأويل در نزد عرفا عموماً و مولانا خصوصاً، عبارت از بازگرداندن صـعودي  
بنظر صوفيان متن قرآن عمـق و بـاطني دارد كـه در ظـاهر آن      13.هاست اشيا به اصل آن

كـه  » اسـتنباط «از سـوي ديگـر   . شـود  پنهان است و اين معني از راه استنباط آشكار مي
  14.گردد سير عرفاني اطلاق مينوعي تأويل است، بر شيوة تف

 اتبـه بررسـي متـون راه     هرمنـوتيكي تأويل در دو قرن اخير تحت عنوان نظري
) نظريه فهم بطور عام(تأويل يا هرمنوتيك دو نوع است؛ يكي هرمنوتيك عام . يافته است

  هايي متفاوت و گسترده در دو قرن اخير، نظرات و ديدگاه. و ديگري هرمنوتيك فهم متن
هـاي مـونژن فردينـان     از آن جمله نظريـه  15.در مقولة هرمنوتيك متن، مطرح شده است

علـم  «شناسـي   بنظر وي، نشانه. دوسوسور است كه به بحث نشانه شناسي پرداخته است
هاسـت كـه    هاي دلالت معنايي است كه زبانِ گويايِ متن، يكي از اين نظـام  پژوهش نظام

الاسـرار، بـا    بررسي زبان ميبدي در نوبت سوك كشف 16».رددا عقايد نويسنده را بيان مي
  .اصول اين نظريه هماهنگي بسيار دارد

ــورد    ــا در م آن اســت، ام ــات ــل برخــي از آي ــرآن، تأوي ــاد  تفســير ق يكــي از ابع
الاسرارِ ميبدي، اكثر مواردي كه در آن به ادعايِ تأويل بودنِ نوبت سوم اين كتـاب   كشف

بدين جهت ايـن مقالـه بـه بررسـي اعتبـار      . ر و يا غيرقابل قبول استاند، نقدپذي پرداخته
گيري از آيات قرآن  الاسرار ـ با بهره  علمي اين ادعا در خصوصِ تأويل در نوبت سوم كشف

  .پردازد كريم و سخنان ميبدي در بيزاري جستن از تأويل ذيل تفسير اين آيات ـ مي
جويـان ـ بـويژه     اننـدگان و دانـش  فايده و اهميت اين پژوهش در آن است كه خو

بتوانند ديدگاه  ،مند آشنا شده تر و بيشتر با اين اثر ارزش محققان علومِ قرآني ـ هر چه به 
دربارة هدف ميبدي از نگارشِ نوبت سوم كتـاب  تري  هدو ارزيابيِ علمي، مشخّص و سنجي

  .الابرار، داشته باشند ةالاسرار و عد تفسير كشف

  الاسرار ميبدي وم كشفتأويل در نوبت س

الاسـرار ـ در نوبـت سـوم ـ       بنديِ همة مجلدّات كشف اي مهم كه در فهرست نكته
 ،باره دارند مشترك در اين ينظران و نويسندگان نيز نظر صاحب بيشترخورد و   بچشم مي

  .بحث تأويل است
 »النوبـة الثلاثـة  «مجلد آورده شده،  10در فهرست صفحات كتاب كه در پايان هر 

در  17»... .هـو أنشـأكم مـن الأرض   «ماننـد تأويـل آيـة    . را تأويل آيات معرفي كرده است
اند ـ بجـز دو مـورد     الاسرار نوشته شده ها و حتي مقالاتي كه در زمينة كشف تمامي كتاب

 نامند رسند، آن را تأويل آيات مي ـ هر زمان كه به نوبت سوم مي 18خاص.  
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النوبـة  در «آمـده اسـت كـه    » في از قـرآن كـريم  لطاي«به عنوان نمونه، در كتاب 
دكتـر نجـف    19»... .پـردازد  ، ميبدي به توجيهات ذوقي و تأويلات عارفانة قرآن ميالثلاثة

هـاي   هـاي تـأويلي مفسـر و اسـتنباط     ، حاصل برداشتالنوبة الثلاثةدر «: نويسد جوكار مي
در بخـش  ... «: اسـت در مقالة سيد محمد دامـادي آمـده    20».شود صوفيانه وي ديده مي

تأليف او آشكارتر است كه در بردارندة تأويل عرفاني آيـات و سـخنان   ) النوبة الثلاثة(اخير 
  21».مشايخ عرفا نيز هست

وي در ديباچـه  . ها و نظرات خود ميبـدي يـاري جسـت    در اين باره بايد از نوشته
ن و اشـارت  سـه ديگـر نوبـت رمـوز عارفـا     «: كنـد  كتاب، نوبت سوم را چنين معرفي مـي 

براي اين كه بدانيم ميبدي از مفاهيم واژگـان رمـز، اشـاره و    . »صوفيان و لطايف مذكّران
هـا   اي كرده است؛ بايد به ارتباط معنـايي آن   لطيفه در نوبت سوم تفسير خود چه استفاده

  :با كاربرد ميبدي، توجه كنيم
يا با زبـان اشـارت   اي است عربي و معني آن با لب، چشم، ابرو، دست و  رمز كلمه

دانند و همين تعريف فوق را براي اشاره كـه از   رمز و اشارت را هم معنا مي 22.كردن است
گـويي و   ايجاز در لغت به معني كوتاه سخن گفتن و خلاصـه «: آورند مقولة ايجاز است مي
: ايجاز، خـود بـر دو قسـم اسـت    ... ترين عبارت است ترين لفظ و كم بيان مقصود در كوتاه

آيـد،   بواسطة حذف اجزا پديـد نمـي  : ايجاز قصر يا اشاره. جاز قصر يا اشاره و ايجاز حلفاي
اشارت در لغت به معني نمودن به سوي چيزي بـا  ... شود بلكه از مجموعِ كلام حاصل مي

دست و جزء آن، دستور، فرمان، با حركت دست و چشم و ابرو مطلبي را القا كردن و بـه  
  23».كلامي قليل است براي افادة معناي زياد در بديع ]كه[رمز نمودن 

را بـا هـم   » نمـون و اشـارت  «الاسرار در معني رمـز، واژگـان    ميبدي نيز در كشف
 24»قاَلَ رب اجعل لي آيةً، قاَلَ آيتكُ ألاّ تُكلَِّم الناَس ثَلاثَةَ ايَامٍ الاّ رمزاً«: ماننـد . آورده است
بخش مرا، جواب داد وي را كه نشاني تـو آن اسـت كـه     نشاني! خداوند من«: زكرّيا گفت

ميبدي كلمة نمون را چه تنها و  25»سخن نگويي با مردمان سه روز مگر نموني و اشارتي
سورة بقره  261در ترجمة آية : مثلاً. راه سان در ترجمة كلمة مثَل نيز آورده است چه هم

بنـابراين مثَـل و مثـال و    : فرمايد مي »...الله كمَثَل حبةٍمثَلُ الّذينَ ينفقوُنَ أموالَهم في سبيل ا«
  .شمرد ]و اشارت[توان از جمله معانيِ رمز  سان و نمون را نيز مي

مؤنث لطيف به معني باريك، ريزه، نيكو و نغز است و لطيفـه در  : لطيفه در لغت«
ر ادبيـات غـرب،   د 26».را گوينـد  "نكتـه "گفتاري نغز، مطلبي باريـك و نيكـو و   : اصطلاح

حكايـت  (هاي تمثيلي اسـت و افسـانة تمثيلـي     لطيفه همان قالبِ نكتة اخلاقي در افسانه
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داستاني كوتاه است كه مضموني اخلاقي يا اصولي از رفتارِ انساني را بـا مثـال و   ): اخلاقي
كند و نكتة اخلاقي مورد نظر، معمولاً توسـط راوي يـا    به صورت منثور يا منظوم بيان مي

منظـور ميبـدي نيـز از     27.شود ها در پايان، در قالبِ يك لطيفه بيان مي ي از شخصيتيك
هـا و   الاسـرار، همـان نكـات باريـك، حكايـت      لطايف مذكِّران در معرفي نوبت سوم كشف

لطايف نغزي است كه از زبان بزرگانِ دين و عرفانِ اسلامي در توضيح آيات الاهـي، نقـل   
والّذينَ يكنزونَ الـذَّهب و الفضَّـةَ   (سورة توبه  34ان نكات نغزِ آية در بي: مثلاً. كند قول مي

داران  بخل نـه كـارِ ديـن   «: فرمايد چنين مي ...)ولا ينفقوُنَ في سبِيلِ االلهِ فَبشِّرهم بعِذابٍ اَليمٍ
عنِ  يوِر هنَّاَخلُ، للَيس من أخلاق الانَبياء والصديقين الب: اند و گفته. است و نه خلُقِ دوستان

شبلي را پرسيدند كه زكات چنـد بايـد داد؟   . ما جبل ولي االله الاعلي السخاء: النَّبي انه قاَلَ
بر مذهب فقها، از دويست درم، پنج درم و بر مذهب ما، جملة دويست درم، دادنـي  : گفت
داشـت، همـه درباخـت آن     ابوبكر هر چه: اين را در شرع، اصلي بايد؛ گفت: گفتند. است

  28»... .روز كه مصطفي از ياران، صدقه خواست
الاسرار بيان  اي كه ميبدي در معرفّي نوبت سوم كشف فهمِ مرحله به مرحله جمله

تر بشناسـيم، سـپس در صـدد     كند تا بتوانيم اين بخش را به داشته است، به ما كمك مي
نسـبت ميـانِ   «: آمـده اسـت  » مـتن  زنـدگي در دنيـاي  «در كتـاب  . گذاري آن برآييم نام

شود كـه ديـدگاه    تر آشكار مي جا بيش هاي كنش، آن و نظريه ]ارائه شده[هاي متن  نظريه
افزوده شـود؛ زيـرا تماشـاگر، كـنش را نـه      ) نويسنده(به ديدگاه فاعل ) خواننده(تماشاگر 

تـايجِ ناخواسـته   هاي كنش، بل كـه از راه نتـايجِ آن و چـه بسـا از راه ن     فقط از راه انگيزه
گيرد و از اين طريـق، منجـر بـه     در نظر مي) نتايجي جدا از نيت فاعل يا همان نويسنده(

  29.گردد معناسازيِ متفاوت با نيت و قصد نويسنده مي
الاسرار هم، همين اتفّاق رخ داده است؛ يعنـي   گذاريِ نوبت سوم كشف در مورد نام

ها با استناد بنظرات و گفتارِ آغازين، نـامِ تأويـل بـر    وقتي بدون مطالعة كامل اين متن؛ تن
گرايـي و   گذاريِ غيرتخصصـي ـ خـود ـ نـوعي تأويـل       نوبت سومِ اين كتاب، نهيم؛ اين نام

  .است) نوبت سوم(تحميلِ نظر شخصي بر نيت نويسنده از نگارشِ آن متن 
ن ترين شرط هـر نـوع نگـارش و حتـي سـخنِ شـفاهي، همـي        ابتدايي: بايد گفت

، )شـدگي  ابـژه (تـرين مـوارد تبـديلِ سـخن بـه مـتن        گيري سخن اسـت و از مهـم   شكل
اي است كه همان نقشي را براي آثارِ گسـتردة سـخن دارد كـه      بودن به رموزِ ويژه وابسته

رمزگشايي، همواره بايد با . كند دستور زبان براي رساندنِ معناي جملات، در زبان ايفا مي
نويسندة متن در رمزگذاري، همواره از حقـايقِ بـاطني   . ه باشدگذاري، همانندي داشت رمز
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كاملاً واضح اسـت كـه ميبـدي نيـز از سـويي بـا       . گويد هايش سخن مي خويش و ديدگاه
گرايي در مورد آيات قرآن، در جاي جايِ كتابش و از سوي ديگـر   بيزاري جستن از تأويل

بالا اشاره شد، اين همـاهنگي را   با معرفّي نوبت سوم كتاب از طريق بياني مشخص كه در
  .با رمزگذاري و رمزگشايي ايجاد كرده است

كرد ميبدي به زبان ادبي دانسـت نـه    الاسرار را بايد روي در واقع، نوبت سوم كشف
كرد وي به تأويل، چه با توجه به نگرش عارفانة وي در اين متن، به اضافة نثرِ موزون  روي

گونـه كـه آقـاي     ر بخش سـوم كتـاب، حـاكم اسـت؛ همـان     و مسجع، كاركرد ادبي پيام ب
  :دارد احمدي در كتاب ساختار و تأويل متن بيان مي

در دسـتة نخسـت؛   : انـد  ياكوبسن اين بحث را پيش كشيد كـه متـون دو دسـته   «
جـا كـه امكـان دارد، رهـا از هرگونـه       پيامي خاص از راه زبـاني روشـن و سـاده و تـا آن    

مـا در خوانـدنِ چنـين متـوني، اساسـاً متوجـه زبـان        . شـود  پيچيدگيِ كلامي، ارائه مـي 
شـود و   زبان شفاّف است و شايد بتوان گفت كه زبان حذف مي ]جا زيرا در اين[شويم  نمي

متونِ . توجه ما صرفاً به معناي نهاييِ پيام است و زبان، جز ابزاري براي درك پيام نيست
 ]مطالب[وم؛ پيام وابسته به شيوة بيان اما در دستة د. گيرد علمي، در اين دسته جاي مي

آيد، زيرا پيام، چيـزي   جا امتيازي به حساب مي است و پيچيدگي و رازهاي زباني، در اين
كه حقيقت واحد با پيچيدگي واحـد، زمـين تـا آسـمان فـرق      [جز اين پيچيدگي نيست 

  30».و در اين متون، معناي نهايي يا واحد وجود ندارد ].دارد
برد، بازتاب  هاي يك انسان، در زباني كه بكار مي عيت كه افقِ انديشهدرك اين واق

دارد، به معناي پذيرشِ اين نكته است كه ما همواره جهان خود را در زبان و بـه صـورت   
يابيم و شنيدن كلام ديگري و حـرف زدن بـا او، اسـاس ادراك تجربيـات      گونه درمي زبان

توان بر هدف ميبدي از نگارش نوبت سوم  ساده مياي  اين بيان را به گونه. غيرزباني است
رسـد، مخالفـت    وي در  كتابش هر جا كه بـه بحـث تأويـل مـي    . الاسرار تعميم داد كشف

كننـدگان در ديـن    گرايـان را، تصـرّف   دارد و تأويـل  سرسختانة خويش را با آن اعلام مـي 
نپـرداختن بـه    جهان ميبدي و معنايي كه در ذهـن و بـاور خـويش دارد؛   : يعني. داند مي

طبـق  . تأويل و بيزاري از آن و اتكّـا بـر نقـل و اسـتناد بـر سـنت سـمع و طاعـت اسـت         
كنـد و   بندي ياكوبسن؛ ميبدي در نوبت سوم، اقوال بزرگان دين و عرفا را نقـل مـي   دسته

سـخنان  (هـاي موجـود    كار او در اين بخش از كتاب، همان رساندن پيام از طريق نشـانه 
  .آن، تنها وابسته به خواندن متن و دانستن زبان آن است است كه فهمِ) بزرگان
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  الاسرار كلمة تأويل در قرآن كريم و تفسير آن در كشف

 7دوبـار در آيـة   : سوره ـ ذكر شده اسـت   7بار در قرآن كريم ـ در   17كلمة تأويل، 
 39يـة  اعراف؛ يك بار در آ 53سورة نساء؛ دوبار در آية  59سورة آل عمران؛ يك بار در آية 

؛ ]101و  100، 45، 44، 36، 21، 6[آيـات  ): ع(؛ هشت بار در سورة يوسـف )ع(سورة يونس
  .]82و  78[آيات : ؛ دوبار  در سورة كهف)بني اسرائيل(سورة اسراء  35يك بار در آية 

در اين آيه، آيات قرآن كريم به دو صورت محكم و : ـ آية هفتم سورة آل عمران1
  :بندي در يك حديث نبوي نيز آمده است اين تقسيم. است بندي شده متشابه تقسيم
غَرائبه و فَرائضُه و حدوده؛ فَـانَّ القُـرآنَ   . تعَلموا القُرآنَ و تعَلمّوا غرائبه «): ص(النبي

 فاَعملوُا بِـالحلال و دعـوا  . حلالٍ و حرامٍ و محكَمٍ و متَشابِه و أمثالٍ: نُزِّلَ علي خمَسة وجوه
  31».الحرام و اعملوا باِلمحكَم و دعواالمتَشابِه و اعتبِروا باِلأمثال

در حديث فوق به تبعِ سخنِ حق تعالي در آيـة  ) ص(پرواضح است كه پيامبراكرم
هفتم سورة آل عمران، عموم مسلمانان ـ چه عالم و چه عوام ـ را به فروگذاشتن تأويل و   

توان چنـين در نظـر آورد كـه در قـرآن      ل اين امر را ميدلي. نمايد پرهيز از آن مكلف مي
مجيد، رازهايي دربارة جهان آفرينش و عوامل هستي وجود دارد كه پـي بـردن بـه ايـن     
اسرار از حيز ادراك بشر، خارج است و خداوند متعال بارها در آيات متعدد قـرآن كـريم،   

گرايـي در بيـان    و سـليقه  به واگذاري اين امور به خدا و پرهيز از بيـان نظـرات شخصـي   
: مـثلاً . مفاهيم ملكوتي و اعلاي آياتي كه توسط عقل نسبي بشر محال است، تأكيـد دارد 

: فرمايد مي) اسرائيل بني(سوره اسراء  85در آيه ) ص(، خطاب به پيامبراكرم»روح«درباره 
از  ]اي پيامبر[«، »العلمِ الَّا قلَيلا يسئلَوُنكَ عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح من أمرِ ربي وما اوتيتُم منَ«

روز «يـا  . »...تو درباره روح سؤال كنند؛ بگو همانا آن امري متعلق به پروردگار مـن اسـت  
كه نزد خداي متعال زمان معيني است، ولي انسان آن روز و عظمـتش را هرگـز   » قيامت

قيامـت،  (» روز قيامت كي خواهد بـود  پرسد مي: يسئَلُ أيانَ يوم القيامةِ«: نتواند درك كند
بـه عـرش اعلـي در آيـات     ) ص(يا در خصوص نحوة معراج ملكوتي محمـد مصـطفي  ). 6

فكَاَنَ قاَب قَوسـينِ أو أدنَـي   * ثمُ دناَ فتَدَلَّي* وهو باِلدفُقِ الأعليَ«: هاي نجم و اسراء سوره
به قدر فاصـلة  . آمد؛ پس نزديك شد گاه نزديك و او در افق اعلا بود؛ آن«) 9، 8، 7نجم، (

  ».تر از آن دو كمان يا نزديك
تنها وظيفة هر مسلماني درخصوص چنين آيـات متشـابه، سـمبوليك و رازگونـة     

و پيـروي از روش و سـيرة آن حضـرت و    ) ص(قرآن كريم، اطاعت مطلق از خدا و رسول
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چنان كه در آيـه   هم. ستگرايي ا و پرهيز از هرگونه تفسير به رأي و تأويل) ع(ائمه اطهار
تـرين تأويـل بـراي مسـلمانان بيـان       االله را بـه  سوره نساء نيز، اطاعت از خدا و رسـول  59
البته بايد در نظر داشت كه در اين آيه، اكثر مفسران از جملـه ميبـدي، عبـارت    . كند مي

  .اند ترين عاقبت معنا كرده أحسنُ تأويلاً را به
: كنـد  ميبدي اين قسمت از آيه را چنين معني مـي : ـ آيه پنجاه و نه سوره نساء2

   32».جام آن نيكوتر ذلك خيَرٌ و أحسنَ تأويلاً ـ آن بِه است شما را و سرآن«
حقيقـت ديـن آن   «: نگارد سورة نساء چنين مي 59در نوبت سوم كتاب، ذيل آيه 

 ديـد خـرد   است كه كتاب و سنت قانون، گيري و خداي را بـدان بنـدگي كنـي و صـواب    
آن دين كه جبرئيل بدان آمد و مصطفي به . روِ آن سازي خويش را سخرة آن كني و پس

آن خواند و بهشت به آن يافتند و ناجيان به آن رستند، كتاب و سنت است؛ آن كـار كـه   
اهـل  . االله بدان راضي و بنده بدان پيروز و گيتي بدان روشن، اتباع كتـاب و سـنت اسـت   

ان كتاب و سنت، ايمان ايشان سمعي و ديـن ايشـان نقلـي؛    سنت و جماعت راهبرانند مي
نادريافته پذيرفته و استوار گرفته، و آن را گردن نهاده و از راه انديشـه و تفكـر و بحـث و    

هـا   اهـل تأويـل كـه معنـي    » .نهينا عن التَّكلَُّـف «: و به قال عمربن خطاب. تكلف برخاسته
الله در فرمودة وي خواسـتند كـه بداننـد و    ها پيوستند و دانستة ا جستند و ادراك حقيقت

بل كَذبّوا «: چنان كه االله گفت. دريابند؛ و كوشيدند كه بدان رسند؛ فروماندند و نتوانستند
متّهم كردند تا كاربر ايشان شوريده گشـت و راه كَـژ و    ]را[و اصل » ...بما لَم يحيطوا بعِلمه

  34».دل تاريك
رسـد كـه وي، پيـرو كتـاب و سـنت و       بنظر مي با عنايت به سخنان ميبدي، چنين

  .داند دلان مي گرايان را فروماندگان و ناتوانان و راه كژ پيمودگان و تيره تسليم است و تأويل
ميبدي در تفسير اين آيه، وجوه تأويـل در قـرآن   : ـ آيه پنجاه و سه سورة اعراف3

ر ذكر تمامي اين مـوارد، از  كند و د كريم را از قول مقاتل ـ صاحب كتاب نظائر ـ بيان مي  
  :مخالفان سرسخت تأويل آيات قرآن است

يكي به : تأويل در قرآن بر پنج وجه تفسير كنند: مقاتل گفت در كتاب نظائر كه«
: يعنـي  »هل ينظُروُنَ الَّا تأويلَه، يوم يأتي تَأويلُه«: معني عاقبت؛ چنان كه در اين آيه گفت

ما وعد االله عزّ و جلّ في القرآن علي سنة الرسل انه كائن من الخيـر  يوم القيمامة يأتي عاقبة 
» بل كَذبّوا بمِا لَم يحيطوا بعِلمه و لمَا يأتهم تَأويلـه «: همان است كه در يونس گفت .و الشرّ

. مـن الوعيـد   ةالآخـر  ولما يأتهم عاقبة ما وعداالله عز و جلّ في القرآن انه كـائن فـي  : يعني
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و أمته الاّ االله، وجه سـوم تأويـل   ) ص(يل است به معني منتهي يملك محمدوجه دوم تأو
و كَذلك يجتَبِيك ربـك ويعلِّمـك مـن تأويـلِ     «: كه گفت است به معني تعبير رؤيا؛ چنان

ن تَأويـل  «: گفت) ع(و هم در سورة يوسف» ...الأحاديثم هلِّمُنعلفي الأرضِ و فوسيكَّناّ لم
در آيـة  [كـه   وجه چهارم تأويل به معنيِ تحقق است چنـان . يعني تعبير الرؤيا» لأحاديثا

وجه پنجم تأويل . يعني تحقيق رؤياي» ...هذا تأويلُ رؤياي من قَبلُ«: گفت ]يوسف 100

يعنـي   35»لا يأتيكمُا طعام تُرزقانه الاّ نَبأتُكمُا بِتَأويلـه «: كه گفت به معني الوان است؛ چنان
هبِألوان.«  

تأويـل نـامي   «: كند سورة اعراف كلمة تأويل را نيز تعريف مي 53ميبدي ذيل آية 
چون تنزيل بـه معنـي منـزلّ     است حقيقت چيزي را و مراد به لفظ تأويل مأول است؛ هم

  ».چون فالق الأصباح مصدر است اسم ساخته هم
وجـه اول صـاحب  كتـاب    همان اسـت كـه در   ): ع(ـ آية سي و نُه سوره يونس 4

  36.به آن اشاره شد) مقاتل(نظائر 
، ميبـدي عبـارت   )ع(در اين شش آيه از سـورة يوسـف  ): ع(ـ آيات سورة يوسف5

داند كه از جانب حـق تعـالي بـه آن حضـرت      تأويل الأحاديث را همان علم و حكمتي مي
و غايـت كـار    تعبير و تأويل يكي است؛ مĤل و مرجع«: فرمايد ؛ مي)تعبير خواب(عطا شد 

گويي تا اشارت كني فـرا   است و عبر كرانه جوي و وادي تعبير و تأويل آن است كه سخن
  37».جام چيز و عاقبت كار سرآن

از سخنان ميبدي ذيل اين آيات كـه بـه مـاجراي    : سوره كهف 82و  78ـ آيات 6
علـم   اشاره دارد؛ پيداست كه تأويل را در اين قسمت، همان كرامـت و ) ع(خضر و موسي

العالمين با خضر كرامت كرد و در حقّ  رب«: عطا فرمود) ع(داند كه خدا به خضر لدنيّ مي
گوينده اين علـم، محقـق اسـت كـه از يافـت، سـخن       . »وعلَّمناَه من لَّدناّ علماً«: وي گفت

گويد؛ نور بر سخن وي، پيدا و آشنايي بر روي وي، پيدا و عبوديت در سـيرت وي، پيـدا،   
  38»...ي از نور اعظم در دل وي، پيدابرق

سـوره نسـاء،    59در اين آيه نيز همانند آية ): اسراء(اسرائيل  سوره بني 35ـ آية 7
وزنِوا باِلقسطاسِ المسـتقيمِ ذلـك خَيـرٌ و    «: كند جام كار، معنا مي تأويل را عاقبت و سرآن

أي مـĤلاً و  » و أحسـنُ تَـأويلاً  «ةً في الدنيا؛ أي الايفاء أكثَرَ بركَ» ذلك خَيرٌ«: أحسنُ تَأويلاً
  39».مرجعاً في العقبي

رسـد   پس از بيان معاني كلمة تأويل در آيات قرآن كريم، اين نكتة مهم بنظر مـي 
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كه راسخان در علم چه كساني هستند كه طبق آية هفتم سوره آل عمران، حـق و اجـازة   
  دا دارند؟تأويل آيات اعلايِ الاهي را از جانب خ

در بيان مفهوم تأويل و اين كه چه كساني شايستگي تأويل آيات قـرآن را دارنـد،   
  :انـد  نظران و علما به آيـة هفـتم از سـورة مباركـة آل عمـران توجـه داشـته        اكثر صاحب

ويلـه  الذينَ في قلوبِهم زيغٌ فيتبعونَ ما تشابه منه ابتاء الفتنةِ و ابتغاء تأويله و ما يعلـم تأ ... «
دربارة قرائت اين آيه ميان مفسران اختلافـي شـديد وجـود    » ...الاّااللهُ و الراّسخونَ في العلمِ

حـرف عطـف   » والرّاسـخونَ فـي العلـمِ   «را در جملة » و«اكثر مفسران شيعي حرف . دارد
دانند و برخي ديگر نظير حنفيـان   دانسته، معتقدند راسخان در علم نيز تأويل قرآن را مي

هستند؛ يعني جملـه بعـد از   » الاّ االله«دانسته، قايل به وقف تام در » واوِ استيناف« را» و«
بنابراين نظر، معناي آيـه چنـين   . دانند را جمله مستأنفه مي) والرّاسخونَ في العلم(الاّ االله 

  40.خواهد شد كه علم تأويل تنها مخصوص خداوند است و بس
) ص(برترين راسخان در علم پيـامبر «: ستآمده ا) ع(در حديثي از امام محمد باقر

اي بـر پيـامبر نـازل     شود كه خدا آيه داند؛ و نمي است كه تأويل و تنزيل همة قرآن را مي
، صاحب و مخاطب اصلي قرآن است و )ص(چه محمد[كند و تأويل آن را به وي نياموزد 

و پـس از   ]سـت ناپذير، جهت اثبات پيـامبري او  اين كتاب الاهي، معجزة استوار و تحريف
  41».دانند ، اوصياي اويند كه همه قرآن را مي)ص(پيامبر

آن را متشـابه  «: نويسـد  ميبدي خود ذيل آية فـوق در در نوبـت دوم چنـين مـي    
ت افكنند و دين بر ضعيفان بشورانند  جويند تا به دروغ دارند، يا جهال را اندر آن در شبُه

نهند تـا حقيقـت و مـراد االله از آن بداننـد و هرگـز      و ابتغاء تأويله و تأويلي بر آن متشابه 
تأويل بر لفظ تفعيل اسـت و مـراد بـه آن    . »و ما يعلم تأويله الا االله«: ندانند كه االله گفت

و فـرقِ  ... چنان كه تنزيل در صدر سورة الزُمر، مراد بـه آن منَـزَّل اسـت     هم. متأول است
لم نزول و شأن و قصة آيت است و اين جز بـه  ميان  تفسير و تأويل آن است كه تفسير ع

توقيف و سماع درست نيايد و نتوان گفت؛ الاّ به نقل و اثر و تأويل حمـلِ آيـت اسـت بـر     
معني كه احتمال كند و استنباط اين معني بر علما مخطور نيست بعد از آن كـه موافـقِ   

مـن  «: ند؟ گفـت پرسيدند كه راسخان در علم كدام) ص(از مصطفي... كتاب و سنت باشد
مـذهبِ  . »...برَّت يمينَه و صدقَ لسانَه و استقام قلبه و عف بطنَه، فذلك الرّاسخُ في العلـمِ 

اهل سنت و تسليم، و راسخانِ علم، و ثابتان در ايمان و جمهور اهل اثبات و جماعـت آن  
گوينـد كـه    است كه نامعقول قبول كردن به تسليم درست آيد و اهل تكلُّف و كـلام مـي  

  42»... .معقول به قبول درست آيد
گويد كه به هيچ وجه اهل تأويـل نبـوده، پيـرو سـنّت و      با اين بيانات، ميبدي مي
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است و در تفسير آيات قرآن ـ چه در نوبـت دوم و   ) مأثور(تسليم و تفسير نقلي و سمعي 
و صـحابه و  ) ص(رچه در نوبت سوم كتاب ـ از آيات قرآن و احاديث و اخبار و اقوال پيامب 

  .بزرگان دين استفاده نموده است
گونه كه مرحوم علاّمـه مجلسـي جمـع كننـدة تمـام احاديـث در        بايد گفت همان

ها؛ ميبدي نيز در نوبـت سـوم    كنندة برخي از موارد مشكوك آن بحارالانوار است؛ نه جعل
دربـارة   كتاب خويش، چنين است و وي سخنان بزرگان دين و عارفان و ذكركننـدگان را 

و غير از مواردي كه به بسط و شرح اقوال آنان ـ آن  ) كند نقل قول مي(آورد  رموز آيه مي
پـردازد؛ از خـود    هم صرفاً براي رسانيدن منظور نظر ايشان به خوانندگان عام كتاب ـ مي 

دانسـت نـه تأويـل    » تفسير نقلي«يا همان » تفسير مأثور«گويد و اين را بايد  سخني نمي
  :براي نمونه. اين را در جاي جاي نوبت سوم كتاب، ثابت كرده استقرآن كه 

سخن كه » اذا تكلمتم فتكلموا بذكره«يعني » اذا قلتم فأعدلوا«: ـ بوسليمان گفت
  43 .گوييد، سخن خدا گوييد و كتاب او خوانيد و حديث او كنيد

مـد  من ذاللّـذي يسـتحق الحـق الح   «: ـ يكي از بزرگان دين و ائمه طريقت گفته
بوطالـب مكّـي   » !؟...الامن يقدر علي خلـق السـموات والأرض و جعـل الظلمـات و النـور     

منـاهج السـالكين سـبعه ابحـر ـ      «: القلوب به جمله آن اشارت كرده و گفتـه  صاحب قوت
  44»... .شهود و نور قرب و ولايت و جود ةسكر و جد و برق و كشف و حير

اشتري منـك مـاهو   : ، قال النصرآبادي»بهيحول بين المرء و قل«: گويد رب العزة مي
قلـب ابـن آدم بـين    «): ص(قـال النبـي   سفتك و القلب تحت صفته فلم يقع عليـه مبايعـة  

نفس دربان دل اسـت بـه جـاي چـاكر ايسـتاده،      «: اند و گفته» .اصبعين من اابع الرحمن
وار همـي رانـد    وار در خدمت، و دل در محل شهود است محمول ربوبيـت، سـلطان   رعيت
  45»... .ملكت

اين چنين است كه ميبدي در نوبت سوم، ذوق و معرفت ادبي را چاشـني تفسـير   
دهد و بـه سـبك پيـر     نقلي مأثور از اخبار و احاديث و اقوال بزرگان دين و عرفان قرار مي

طريقت خويش ـ خواجه عبداالله انصاري ـ اثر والاي خود را با كلمـات مـوزون و مسـجع      
  د تأويل ندارد، چـه خـود نيـز از تأويـل بيـزار اسـت و در ايـن بـاره         آرايد و هرگز قص مي

  :فرمايد گيري از سخنان بزرگان ـ مي ـ بازهم با بهره
هيچ امانت بدان نرسد كه در كتاب و سنت : اند بزرگان دين و علماي سلف گفته«

و تصرف نكني و از ظـاهر خـود بنگردانـي و در آن نيفزايـي و از آن بنكـاهي و از تأويـل       
تأويل و تصرف در دين زهر قاتل است؛ آن دين كه بر تأويـل و  . تصرف و تكلّف بپرهيزي
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  تأويـل و تصـرف فعـل دشـمن اسـت؛ اقـرار و تسـليم، فعـلِ         . تصرف نهنـد باطـل اسـت   
  46»... .دوست

منـدي فهـيم اسـت ـ نـه زهـرِ قاتـل         بنابراين وي ـ كه عالمي گران قدَر و دانـش  
رمـوز عارفـان و   «كه بـه گفتـة خـود بـه      خواند؛ بل دين ميد و نه خود را دشمن  نوش مي

  .پردازد و بس مي» اشارت صوفيان و لطايف مدكّران

  گيري نتيجه

الابـرار، تنهـا بـا اسـتناد بنظـرات و گفتـار        ةالاسرار و عد بدون مطالعة كامل كشف
ري گـذا  ايـن نـام  . محققان آغازين، نام تأويل بر نوبت سوم اين متن گذاشـته شـده اسـت   

گرايـي و تحميـل نظـر شخصـي بـر نيـت نويسـنده از         غيرتخصصي ـ خود ـ نوعي تأويل  
كـرد ميبـدي بـه     الاسرار را بايد روي نوبت سوم كشف. است) نوبت سوم(نگارش آن متن 

كرد وي به تأويل؛ چه با توجـه بـه نگـرش عارفانـة وي در ايـن       زبان ادبي دانست نه روي
ع، كاركرد ادبي پيام بر بخش سوم كتـاب حـاكم اسـت   متن، به اضافه نثر موزون و مسج .

رسـد، مخالفـت سرسـختانة خـويش را بـا آن       وي در كتابش هرجا كه به بحث تأويل مي
يعني جهـان ميبـدي و   . خواند كنندگان در دين مي گرايان را تصرّف دارد و تأويل اعلام مي

زاري از آن و اتكّا بر نقـل   معنايي كه در ذهن و باور خويش دارد، نپرداختن به تأويل و بي
به اعتقاد وي، تأويل و تصرف در دين، زهـرِ قاتـل   . و استناد بر سنّت سمع و طاعت است

  .است و آن دين كه بر تأويل و تصرف نهند، باطل است
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 .196: 2، ج 1373ام، آر .31
 .551: 2همان، ج  .32
 .566: 2همان، ج  .33
 .563:  2همان، ج  .34
 .623و  622: 3ج : 1376ميبدي،  .35
 .289: 3ج: 1376ميبدي،  .36
 .8: 5ج: 1376ميبدي،  .37
 .728:  2همان، ج  .38
 .549:  2همان، ج  .39
 .876: 1385الزرقاني،  .40
 .267: 2، ج 1373آرام،  .41
 .16: 5ج : 1376ميبدي،  .42
 .534 :3ج : 1376ميبدي،  .43
 .287و  286: 3همان، ج  .44
 .229: 4همان، ج  .45
 .243: 4ج : 1376ميبدي،  .46
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